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کــرده بــود. بــا تمــام تــوان بــه صحنــه آمــد. بــدون شــک اگــر 
دفــاع جانانــه ســیدمحمود دعایــی نبــود. بــا توجــه بــه رأی بســیار 
شــکننده و بلکــه ناپلئونی مــن در رأی اعتماد احتمــال اینکه رأی 

نمــی‌آوردم بیشــتر بــود.
 

  بیــن شــخصیت حاج آخونــد و آقــای دعایی و نحــوه ارتباط 
شــما بــا آنهــا آیــا شــباهت‌هایی وجــود داشــت کــه درباره‌شــان 

دســت به قلــم شــدید و کتاب نوشــتید؟
می‌تــوان گفــت هــر دو در بــاور، اســام را دیــن محبــت و مــدارا و 
تعامــل بــا دیگــری می‌دانســتند. بــه اصطــاح دیــن رحمانــی. این 
بــاور در زندگــی هــر دوی آنــان جــاری بــود. هر دو شــخصیت‌هایی 
بودنــد کــه انســان بــرای دیدن‌شــان و مصاحبت‌شــان دل‌تنــگ 
بــاز  می‌شــدند، ‌فضــا  کــه  مجلســی  وارد  می‌شــود!  و  می‌شــد 
کنــاری  بــه  دیوارهــا  می‌شــد،  گشــوده  پنجره‌هــا  می‌شــد، 
می‌رفــت، لبخنــد بــر لب‌هــا می‌نشســت. شــمس در »مقــالات« 
زندگــی را بــا تعریــف بســیار جذابــی تقســیم‌بندی کــرده اســت. 
»شــتّان مــن تعیــش بنفســه و من تعیــش بربه« کســانی کــه برای 
ــا کســانی کــه  خــود و خواهش‌هــای خویــش زندگــی می‌کننــد ب
زندگــی آنــان رنــگ و بــو و رونــق خدایــی دارد؛ بــا هــم متفاوتنــد. 
ایــن حیــث هماننــد  از  حــاج آخونــد و ســیدمحمود دعایــی 
بودنــد. بــه همیــن خاطــر انگیــزه نوشــتن کتــاب »حــاج آخونــد« 
کــه چــاپ ۲۱ آن همیــن هفتــه توســط انتشــارات امیــد ایرانیــان 
منتشــر شــد و نیــز کتــاب »شــیخ بی‌خانقــاه« و کتــاب »جرعــه‌ای 
از جــام عاشــورا« در واقــع ســه گانــه‌ای کــه دربــاره ســبک زندگــی 
و ســلوک حــاج آخونــد نوشــتم و کتــاب »داســتان انســان« در 
مــن شــکل گرفــت. در واقــع حــاج آخونــد و ســیدمحمود دعایــی 

ــتند. ــی هس ــام زندگ ــرای تم ــش ب ــان‌هایی الهام‌بخ انس
 

کتــاب«  بــا  »زیســتن  پیش‌گفتــار  در  خالــدی  طریــف    
خــود،  عمــر  طــول  »در  می‌نویســد: 
مــدت زمانــی را کــه بــا کتــاب ســر کــرده‌ام 
خیلــی بیــش از زمانــی بــوده کــه بــا مــردم 
گذرانــده‌ام؛ دلیلــش شــاید ایــن باشــد 
ــه  ــیده‌ام ک ــی رس ــه آرامش ــاب ب ــه در کت ک
بــا بیشــتر مــردم بــه آن دســت نیافتــه‌ام. 
بنابرایــن، اکنــون دوســتانی انــدک امــا 
آنهــا  بــه  کــه  دارم  بســیار  کتاب‌هــای 
مــن  عمــر  ســال‌های  مــی‌ورزم.  عشــق 
ســپری شــد و جهــان حقیقی مــن جهان 
خوانــدن بــود و نوشــتن.« تعامــل شــما با 
ــا در  ــوده و آی ــه ب ــا چگون ــا و آدم‌ه کتاب‌ه
مجمــوع ســهم متوازنــی داشــتند یــا یکی 

ــته؟ ــه داش ــری غلب ــر دیگ ب
بــه نظــرم هــر انســانی یــک جهــان - کتــاب 
گفتــه  یانــوش  گوســتاو  بــه  کافــکا  اســت! 
می‌تــوان  زندگــی  روز  یــک  »دربــارة  اســت: 
کتاب‌هــای زیــادی نوشــت امــا از کتاب‌هــا 
اهــل  هــم  مــن  نمی‌جوشــد.«  زندگــی 
کتابــم و هــم اهــل زندگــی و معاشــرت بــا 
و  زبان‌هــا  و  ملیت‌هــا  از  مردمانــی  مــردم. 
فرهنگ‌هــای مختلــف. همــان کــه مولــوی در 

ســرود: نی‌نامــه 
من به هر جمعیتی نالان شدم

جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم
البتــه همیشــه تعــداد کتاب‌هایــم از تعــداد 

ــت. ــوده و هس ــتر ب ــتانم بیش دوس
 

ــدید  ــد از تش ــته و بع ــال گذش ــما س   ش
حمــات رژیــم صهیونیســتی بــه غــزه و 

لبنــان، گفتیــد دیگــر طاقــت دور بــودن 
و  شــدید.  بیــروت  راهــی  و  نداشــتید 
جهانــی  »بیــروت،  یادداشــت‌های‌ 
دیگــر« در روزنامــه اعتمــاد انعکاســی از 
ایــن حضــور بــود. آیــا قصــد بســط ایــن 
انتشارشــان در قالــب  یادداشــت‌ها و 

کتــاب داریــد؟
و  داشــته  طولانــی  ســابقه  فلســطین  بــا 
کتــاب  نمی‌کاهــم!  یــادش  از  مــن  دارم. 
در  پیــش  ســال  چهــل  را  »فلســطینی‌ها« 
ســفری کــه بــه الجزایــر داشــتم نوشــتم. 
و  الجزایــر  بــه  ســفرم  خاطــرات  کتــاب، 
شــانزدهم  دوره  کنفرانــس  در  شــرکت 
تمــام  بــود.  فلســطین  ملــی  مجلــس 
رهبــران  و  اول  درجــه  شــخصیت‌های 
عرفــات  یاســر  از  فلســطینی  گروه‌هــای 
تــا ابوجهــاد و ابــو ایــاد و جــرج جبــش و 
نایــف حواتمــه و خالــد فاهــوم و نیــز معیــن 
بسیســو و محمــود درویــش شــاعر بــزرگ 
فلســطینی و یکــی از بزرگ‌تریــن شــاعران 
داشــتند.  حضــور  کنفرانــس  در  جهــان 
عنــوان  بــا  را  ســفرم  یادداشــت‌های  مــن 
اطلاعــات  روزنامــه  در  »فلســطینی‌ها« 
کتــاب  صــورت  بــه  بعــداً  کــردم.  منتشــر 
ــد.  ــر ش ــات منتش ــارات اطلاع ــط انتش توس
و  فلســطین  قضایــای  دلیــل  بــه  امســال 
ــات  ــارات اطلاع ــط انتش ــاب توس ــان کت لبن

تجدیــد چــاپ شــد. امــا در مــورد جنــگ لبنــان، یک هفته پــس از 
شــهادت سیدحســن نصــرالله بــه لبنــان رفتــم. همیــن احســاس 
بــر  از دور دســتی  را داشــتم کــه نمی‌تــوان 
از فاصلــه دربــاره قضایــای  آتــش داشــت و 
فلســطین و لبنــان نوشــت. بایســت صــدای 
بمــب را شــنید. بــوی بــاروت را استشــمام 
ــا مــردم از نزدیــک و چشــم در چشــم  کــرد. ب
صحبــت کــرد. دو ســفر در ســال گذشــته بــه 
بــا  ســفرم  یادداشــت‌های  داشــتم.  لبنــان 
عنوان»بیــروت، جهانــی دیگــر« در روزنامــه 
ــتاورد  ــود. دس ــده و می‌ش ــر ش ــاد منتش اعتم
ــدوارم  ــت. امی ــن یادداشت‌هاس ــفرم همی س
ــت  ــه دس ــاب ب ــوان کت ــه عن ــال ب ــان س ــا پای ت

برســد. خواننــدگان 
 

  در روزهــای اقامت‌تــان در بیــروت، از 
ایرانی‌هــا، بیشــتر بــا افــرادی حشــر و نشــر 
گفــت  می‌تــوان  واقــع  در  کــه  داشــتید 
ادامــه نســلی هســتند کــه زمــان وزارت 
شــما از یمیــن و یســار تحــت فشــارتان 
گذاشــتند. می‌خواهــم از تجربــه مواجهــه 
و  بگوییــد  افــراد  ایــن  بــا  تعامل‌تــان  و 
اگــر تجربــه الان را زمــان وزارت داشــتید 

می‌شــد؟ متفــاوت  چقــدر  رفتارتــان 
از دســتاوردهای ســفرم آشنایی بیشتر و بهتر 
ــاً  ــه تقریب ــود ک ــزی ب ــان عزی ــن جوان ــا همی ب
همگــی بــه ســن و ســال فرزنــدان مــن بودند. 
ماننــد  سیاســت  شــصتی‌ها!  دهــه  نســل 
ــن در دوران  ــرود دارد. م ــراز و ف ــا ف ــواج دری ام
وزارت بــا پــدران ایــن نســل مواجــه بــودم! 
ــدارای  ــل و م ــه و تحم ــر تجرب ــال‌ها ب ــذار س ‌گ
ــم  ــانی ه ــه کس ــت. البت ــزوده اس ــا اف ــه م هم

از جملــه افراطی‌هــای ضــدوزارت فرهنــگ 
و ارشــاد و ضدفرهنــگ تســامح و تســاهل 
ــدا  ــد پی ــوار جدی ــی ادا و اط ــه کل ــه ب ــد ک بودن
کــرده و از آن ســوی بــام تــه درهّ افتاده‌انــد!

 
  ایــن روزهــا، روزهــای نمایشــگاه کتــاب 
چنــد  وزیــر،  عنــوان  بــه  شــما  و  اســت 
در  بودیــد.  نمایشــگاه  ایــن  متولــی  ســال 
موســم  در  بودیــد  دور  کــه  ســال‌هایی 
در  داشــتید؟  احساســی  چــه  نمایشــگاه 
کتــاب  »در  بودیــد:  گفتــه  گفت‌وگویــی 
حــاج آخونــد و شــیخ بی‌خانقــاه و حضــور 
حافــظ، ســید صمصــام رنــد عالم‌ســوز، مــن 
همــه ایــن کتاب‌هــا را در حقیقــت در فضای 
در  روحــم  می‌نویســم!  و  نوشــته‌ام  وطــن 
ایــران، و اقامتــم در لنــدن بــوده اســت.« 

اســت؟ نرســیده  بازگشــت  زمــان  هنــوز 
بدیهــی اســت کــه برگــزاری نمایشــگاه کتــاب 
بویــژه  می‌آفرینــد،  کــه  فرصتــی  و  فضــا  و 
ــن،  ــوق آموخت ــار از ش ــان سرش ــور جوان حض
می‌کنــد.  حقیقــی  بهشــت  را  اردیبهشــت 
بســیار  شــور  و  شــوق  از  سرشــار  فضــای 
خواســتنی و جــذاب اســت. مــن در دوران 
مســئولیت وزارت فرهنــگ و ارشــاد تقریبــاً 
در ایــام نمایشــگاه هــر روزه بــه نمایشــگاه ســر 
و  نویســندگان  نشســت‌های  بــه  و  مــی‌زدم 
ناشــران می‌رفتــم. بدیهــی اســت کــه دلتنگ 

چنــان فضــا و فرصتــی بــوده باشــم.
در مهاجــرت بــه ایــن نکتــه پــی می‌بریــد یــا متفطــن می‌شــوید که 
وطــن در جغرافیــا و ســرزمین و خــاک منحصــر نمی‌شــود. زبــان و 
فرهنــگ و تاریــخ و تمــدن مهم‌تریــن وجــه و یــا روح وطن اســت. 
ــه  ــامات ب ــش در ش ــن مألوف ــه از وط ــی ک ــیخ بهای ــه ش ــان ک هم

اصفهــان هجــرت کــرده بــود؛ ســرود:
این وطن مصر و عراق و شام نیست

این وطن جایی است کو را نام نیست
یــاد و خاطــره روحِ روح وطــن اســت. جلال‌الدیــن بلخــی ســروده 

است:
آب را آبی است کو می‌راندش

روح را روحی است کو می‌خواندش
شــما بــه عنــوان نویســنده در وطنــی زندگــی می‌کنیــد کــه در 

حقیقــت همــان روحِ روح وطــن اســت.
همــه ایــن کتاب‌هایــم کــه اشــاره کردیــد، مــن در حــال و هــوای 
وطــن نوشــته‌ام. زندگــی مــا در لنــدن - کــه بــه عنــوان نویســنده 
اســت-  بهتریــن شــهر‌های جهــان  از  یکــی  می‌توانــم بگویــم 
شــکل گرفتــه و اســتقرار یافتــه اســت. البتــه مــن بســیار علاقــه 
دارم بــرای شــناخت جزئیــات و موقعیــت برخــی مکان‌هــا بــرای 
رمانــی کــه سال‌هاســت در دســت دارم، رمــان »روزگار بی‌قــراری« 
بــه ایــران ســفر کنــم. امــا وقتــی در ســال ۱۳۸۸ دولــت مهــرورزی 
مــرا از خانــه‌ام، از دانشــگاه تربیــت مــدرس اخــراج کردنــد. 
ــه  ــدارم! گرچ ــته و ن ــران نداش ــه ای ــفر ب ــرای س ــزه‌ای ب ــر انگی دیگ
تمامــی روح و روانــم دلبســته ایــران اســت؛ ایــرانِ جغرافیــا، ایــرانِ 

ــرانِ مــردم! ــرانِ تمــدن، ای فرهنــگ، ای
تــوی  برگردیــد  می‌کننــد،  بیــرون  خانه‌تــان  از  را  شــما  وقتــی 
خیابــان بمانیــد! و الحمــدلله فــی جمیــع الاحــوال، مــن بــه 
توصیــه حــاج آخونــد بنایــم بــر ایــن بــوده اســت کــه اهــل شــکایت 
و ملامــت و ملالــت نباشــم و نیســتم. همیــن دوری از وطــن هــم 
سرشــار از خیــر و فرصت‌هــای اســتثنایی برای آموختن و نوشــتن 
ــت.  ــوده و هس ــان ب ــای جه ــگ از همه‌ج ــل فرهن ــناختن اه و ش

ــد. ــم نمی‌ش ــران فراه ــیار در ته ــال بس ــه احتم ــه ب ــی ک فرصت

زندگی سیدمحمود دعایی 
به گونه‌ای است که گاه 

خیال‌انگیز به نظر می‌رسد 
اما من راوی  صادق زندگی 
او بوده‌ام. در حالی که در 

کتاب »حاج آخوند« چنان‌که 
در مقدمه آن آورده‌ام بر 

بنیاد خاطره- خیال شده 
است. به دلیل اینکه کتاب 

»داستان انسان« موضوع یک 
شخصیت خیال‌انگیز است. 
ممکن است تصور شود که از 

همان سنخ یا جنس کتاب 
»حاج آخوند« است




